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سنت شفاهي 
و تاريخ 

شفاهي در 
تاريخ نگاري 

اسلام و 
ايران

 حسين احمدى  
دانشجوى دكترى تاريخ ايران اسلامى 

دانشگاه شهيد بهشتى

چکيده 
  oral history شـفاهي  تاريـخ  واژه 
عمري کمتـر از يک قرن در عرصه دانش 
زمـان  آن  از  دارد.  بشـري  معلومـات  و 
تعاريف متعددي از اين کلمه ارائه شـده 
اسـت و با توجه به نـوع نگرش و نحوه 
مختلفـي  علـوم  حوزه هـاي  در  کارکـرد 
مردم شناسـي،  جامعه شناسـي،  چـون 
بيانـات  تاريـخ،  و  انسان شناسـي 
گوناگونـي از آن تبييـن و تحرير شـده 
است. اما در آنچه به علم تاريخ و قلمرو 

تاريـخ  مي شـود،  مربـوط  آن  مطالعـه 
شـفاهي معاني و برداشـت هاي متفاوت 
و گاه متناقضي پيدا کرده اسـت و هنوز 
براي بسياري از محققان و دانش پژوهان 
حـوزه علم تاريخ معين و مبرهن نشـده 
کـه آيـا تاريـخ شـفاهي نوعـي تاريـخ 
نـگاري در عرض تاريخ نويسـي مکتوب 
اسـت و يا اين کـه شـيوه اي نوين براي 
تکميـل داده هاي تاريخي و نوعي عنايت 
و توجه ويژه به تجارب گذشـته بشـري 
اسـت که مورد اغفال تاريـخ نگاري قرار 

مي گيـرد؟ آيا تاريخ شـفاهي - آن گونه 
که بسـياري از نويسندگان در اين زمينه 
نوشته اند- کهن ترين شيوه حفظ حافظه 
بشري و وسيله انتقال تجربيات آدميان 
تاريخـي  زبـان  بـه  گذشـته  اعصـار  از 
اسـت و يـا اينکه زائيـده شـرايط جديد 
تاريخ نـگاري در دنيا اسـت کـه به علت 
کاستي و کاهلي تاريخ نگاري مکتوب در 
ثبـت و ضبط برخي وقايـع و رويدادها، 
ضرورت نياز به تاريخ شـفاهي بيشـتر 

شده است؟ 
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روايت شفاهي 
ــا  ي ــرح دادن  ش  (Narrative) ــت  رواي
ــي آن  ــاي اصل ــت و معن ــردن اس نقل ک
ــاق افتاده و  ــت که اتف ــن چيزي اس گفت
ــتان  ــي و ثانويه آن واژه داس معناي فرع
ــر مورخي روايت  ــت. مي توان گفت ه اس
ــت،  مي کند، زيرا آنچه را اتفاق افتاده اس
ــه برخي مورخان  نقل مي کند. گو اين ک
ــازي نيز  ــار روايت گويي، روايت س در کن
مي کنند. يعني درباره آنچه نقل مي کنند، 

ــازند. (درآمدي بر فلسفه  ــتان مي س داس
ــخ، ۱۳۸۴، ص ۳۶۰) به بياني ديگر،  تاري
ــتان هاي شفاهي  روايت هاي تاريخي داس
ــتند که محتواي آنها به همان اندازه  هس
که جعل مي شود، هويدا و روشن است. و 
هم داستان ساختگي و هم تاريخ- حداقل 
ــترکي دارند و  ــاختار مش تاريخ روايي- س
ــت  ــاختار زندگي انسان هاس آن همان س
در  ــگاري  ن ــخ  تاري ــت  موفقي ــن  همي و 
ــياري از رويدادهاي  ــاختن روايت بس س

ــت بر رئاليسم  ــني اس تاريخي، گواه روش
ــاد ديويد کار  ــود روايت. به اعتق بودن خ
ــراي توصيف  ــي موفق ب روايت فقط روش
رويدادها نيست. بلکه ساختار آن در ذات 
ــرار دارد و يک گزارش  ــود رويدادها ق خ
ــده  ــکل تحريف ش ــه هرگز ش روايت گون
رويدادهايي که نقل مي کند، نيست. بلکه 
ويژگي اصلي آنها بسط است. (همان، ص 
۳۶۵) البته هيچ روايتي نمي تواند گذشته 
را آنگونه که بوده، احياء کند. زيرا گذشته 
ــا و موقعيت ها  ــه رويداده ــه روايت، بلک ن
ــته  ــت. از آنجا که گذش ــره بوده اس و غي
ــپري شده است، هيچ گزارشي را هرگز  س
نمي توانيم با آن محک بزنيم. بلکه تنها در 
مقايسه با ساير گزارش ها امکان سنجش 
آن وجود دارد. (بازانديشي تاريخ، ۱۳۸۴، 
ص ۳۱) به عبارت ديگر، تاريخ صرف نظر 
از اين که تا چه اندازه قابل اثبات و تا چه 
حد قابل ارزيابي باشد، به ناچار نوشته اي 
ــه عنوان يک  ــخصي از ديدگاه مورخ ب ش
ــت.  اس  Storyteller ــا  ي  Narrator راوي 
ــر راوي داده ها  ــان، ص ۳۲) البته اگ (هم
را به صورت نادرست دريافت کرده باشد، 
ــت شکل تحريف  ــي ممکن اس هر گزارش
ــر روايت  ــد. ولي اگ ــده رويدادها باش ش
ــد- که  ــاني مربوط باش به کنش هاي انس
ــت- روايت ها ويژگي  معمولاً اين گونه اس
ــاختار کنش  ــه همان س ــود را ک بارز خ
ــت، حفظ مي کنند. (درآمدي  انساني اس
ــفه تاريخ، صص ۳۶۵-۶۷) به نقل  بر فلس
ــوود، مورخ ارزش صوري  از جورج کالينگ
ــه از مصالح روايتي  ــروت هنگفتي را ک ث
ــده است، مي پذيرد و براي  به او تقديم ش
ــف اين که روايت چگونه روئيده و از  کش
طريق چه ابزارهاي تحريف کننده به وي 
ــيده است، تلاشي به عمل نمي آورد و  رس
ــه دليل آن که نمي تواند روايت  بنابراين ب
ــير کند، مجبور است يا آن  را مجدداً تفس
ــار بگذارد. (مفهوم کلي  را بپذيرد و يا کن
ــخ، ۱۳۸۵، ص ۵۳) البته هر تاريخي  تاري
ــد. زيرا هر  ــي باش ــار بايد گزينش به ناچ
ــدادي را نمي توان توصيف کرد. با اين  روي
ــت که اين امر  ــال جاي ترديد باقي اس ح
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ــن حقيقت محض  ــت رفت به بهاي از دس
ــا واقعيت هاي  ــد و آي ــورت گرفته باش ص
ــه روايتگر تنها  ــود ندارند ک مربوطي وج
ــتان را  ــه آنها جهت داس ــه اين دليل ک ب
منحرف مي کنند و يا جريان آن را متوقف 
مي سازند، نيمه آگاهانه آنها را حذف کرده 
ــد؟ حتي دقيق ترين مورخ نيز ممکن  باش
ــت با وجداني آسوده جزئياتي را که به  اس
نظرش بي اهميت و بي ربط مي آيد، حذف 
ــته مي شدند،  کند. جزئياتي که اگر دانس
ــدي بر  ــد. (درآم ــط نبودن ــدان بي رب چن
ــا آيا  ــي، ۱۳۸۴، ص ۱۶۳) ام تاريخ پژوه
مورخ مي تواند خود را از قيد و بند روايت 
رها کند؟ برخي از محققان مانند پل وينه 
ــت بر اين  ــس مينک و هايدن واي و لوئي
باورند که روايت ساخته ذهن مورخ است 
و مي گويند که رويدادهاي تاريخ ذاتاً هيچ 
ــکلي ندارند و به طور طبيعي روايتي را  ش
ــتاني که به نظر  ــازند و قالب داس نمي س
ــد در يک اثر تاريخي وجود دارد،  مي رس
ــيله روايتگر به آن داده شده است.  به وس
ــت  ــان، ص ۱۶۷) اما واقعيت آن اس (هم
ــده ترين قالب تاريخ  که روايت شناخته ش
ــت و عنصر تحول ناپذير روايت در کل  اس
ــان، ص ۱۷۶) و  ــود دارد. (هم تاريخ وج
ــياري از افراد مدعي هستند که  هنوز بس
شکل روايي- تاريخي مناسب ترين شکل 
تاريخ نگاري است که مي توان از طريق آن 
ــم را منتقل کرد. (درآمدي بر  درک و فه
فلسفه تاريخ، ص ۳۴۸) بدون ترديد بيان 
ــب روايت در کل با ادبيات و  تاريخ در قال
به ويژه با داستان و افسانه و اسطوره وجوه 
ــتراک فراواني پيدا مي کند. زيرا آنچه  اش
که همه تاريخ نويسان در جست و جوي آن 
هستند، اين نيست که وقايع ناپيوسته را 
فقط بازگو کنند. بلکه بايد شرحي سليس 
و به هم پيوسته ارائه دهند که در آن همه 
ــکلي قرار گيرند که گويي  رويدادها به ش
در جاي طبيعي خود هستند و هر يک از 
آنها جزئي از يک کل قابل درک باشند. از 
اين لحاظ، هدف تاريخ نويس اصولاً شبيه 
به هدف داستان نويس يا نمايشنامه نويس 
است. (مقدمه اي بر فلسفه تاريخ، ۱۳۶۳، 

ص ۳۸) به تعبير ارسطو، داستان بازنمايي 
ــت و همانند  ــل به کمک يک طرح اس فع
ــطه اي خاص  تاريخ، فعل را از طريق واس
که چه بسا واژگان شفاهي يا کتبي باشد، 
نمايان مي کند. (درآمدي بر تاريخ پژوهي، 
ص ۱۵۴) روايت هاي تاريخي داستان هاي 
شفاهي هستند که محتواي آنها به همان 
ــود، نمايان و پيدا  ــه جعل مي ش اندازه ک
ــود و وجه مشترک صورت هاي آنها  مي ش
ــتر است تا  با موارد موجود در ادبيات بيش
با موارد موجود در علوم تجربي. (درآمدي 
ــفه تاريخ، ص ۳۶۲) از اين لحاظ  بر فلس
ــينه به  ــينه به س ــفاهي که س ــع ش مناب
ــود و شامل  ــل هاي بعد منتقل مي ش نس
تصنيف ها و اشعار و داستان ها و افسانه ها 
ــنن ملي  ــور ملل و س ــطوره و فولکل و اس
ــتند، يکي از مهمترين منابع تاريخي  هس
ــمار مي آيند. (روش تحقيق در علوم  به ش
ــت  ــي، ۱۳۸۲، ص ۱۳۶) در حقيق سياس
بهترين شيوه براي حفظ سنت ها و آداب 
ــوم و هنجارهاي جوامع انساني قبل  و رس

ــفاهي  ــنت يا روايت ش از اختراع خط، س
بود که تحت رهبري بزرگان و کهن سالان 
قوم و در قالب داستان و افسانه اسطوره و 
ــه، افتخارات قومي و قبيله اي را به  حماس
ــل مي کرد. بارزترين  اخلاف خويش منتق
ــق تاريخ  ــراي هر محق ــه ب ــه آن ک نمون
ــلام واضح و روشن است، ايام العرب و  اس
ــاب است که عصاره آن نقل شفاهي  الانس
ــرح  جنگ هاي بين دو يا چند قبيله و ش
روايي اعمال و رفتار قهرمانان قبيله و قوم 
ــت. بزرگان هر قبيله براي حفظ  بوده اس
ــلاف خويش آن  افتخارات و احترام به اس
ــکوه تقديس  ــنت باش را به عنوان يک س
ــلط  ــبب تس مي کردند. در حقيقت، به س
ــفاهي و عدم تمايل به کتابت  فرهنگ ش
ــطوره مجال  ــانه و اس و تحرير اخبار، افس
ــود مي يافتند  ــد و نم ــتري براي رش بيش
ــفاهي که بر قدرت حافظه و  ــنت ش و س
ــون  ــاي پيرام ــراد از دني ــزان درک اف مي
ــتره زمان تغيير  ــود متکي بود، در گس خ
ــار و روايت ها به  ــارزي در اخب ــول ب و تح
ــدن با اوهام  وجود مي آورد و با آميخته ش
ــات و باورهاي غيرمعقول، بيش از  و خراف
ــه مي گرفت.  ــش از تاريخ نگاري فاصل پي
ــي از فرهنگ و  ــت بخش به ناچار مي بايس
ــتان حيات آدميان را در پهنه تاريک  داس
ــانه و اسطوره که سرشار از  و رازآلود افس
فسون و فسانه ناشناخته هاست، جست و 
جو کرد. (رويا، حماسه، اسطوره، ۱۳۸۵، 
ص ۵۶) زيرا اسطوره بنا به تعريف ميرچا 
ــي و  ــت قدس الياده، نقل کننده سرگذش
مينوي و راوي واقعه اي است که در زمان 
ــت.  ــگرف بدايت همه چيز رخ داده اس ش
(چشم اندازهاي اسطوره، ۱۳۶۲، ص ۱۴) 
سنت شفاهي در تاريخ نگاري اسلام 
سنت شفاهي در برهه اي از زمان چنان 
ــيطره  ــاني س بر فضاي فکري جوامع انس
ــب مقدس و  ــتن کت ــود که نوش ــه ب يافت
ــماني نيز ناميمون و ناپسنديده بود و  آس
روحانيون مذهبي مردم را به حفظ کردن 
ــويق  ــي کتاب هاي ديني تش و بيان رواي
ــاختار و  ــن امر حتي بر س ــد؛ اي مي کردن
ــز اثرگذار  ــرش اين کتب ني ترکيب و نگ

منابع شفاهي که سينه 
به سينه به نسل هاي بعد 

منتقل مي شود و شامل 
تصنيف ها و اشعار و 

داستان ها و افسانه ها و 
اسطوره و فولکلور ملل و 
سنن ملي هستند، يکي از 

مهمترين منابع تاريخي به 
شمار مي آيند.
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بود. نگاه کتابي چون تورات به تاريخ نيز 
ــتر معطوف به يک تلقي روايي بود و  بيش
ــرح جزئيات و کنار هم چيدن همه  به ش
حوادث و وقايع استوار شده بود. اما قرآن 
کريـم در کنار بيان روايي رويدادها، يک 
نوع حکمت و معرفت شهودي و استعلايي 
ــوع نگرش،  ــرد و همين ن ــز بيان ک را ني
بعدها تحول شگرفي را در بينش و روش 
مورخان اسلامي به وجود آورد. (تأملاتي 
ــلامي،  ــخ و تاريخ نگاري اس ــم تاري در عل
ــا اين حال بايد با اين  ۱۳۸۱، ص ۱۲۱) ب
ــخن جواد علي موافق بود که اطلاعات  س
ــاس  ــلام براس ــي عرب قبل از اس تاريخ
ــفاهي بوده و اين روند در قرن  روايات ش
ــت. کساني  اول هجري نيز تداوم يافته اس
ــويه و وهب بن منيه بر  چون عبيد بن ش
مبناي همين سنت شفاهي به بيان تاريخ 
ــخ مفصل عرب  ــد. (تاري ــلام پرداختن اس
ــلام، ص ۱۳۶) بنابراين راويان  قبل از اس
ــن مورخان عصر  ــان اخبار، اولي و صاحب
ــوند که رواياتي  ــلامي محسوب مي ش اس
ــب با واقعه مورد بحث، جمع آوري  متناس
ــوان گفت که  ــد. از اين رو، مي ت مي کردن
تاريخ نگاري اسلامي با آغاز کتابت حديث 
ــفاهي و پراکنده  ــار و تحول نقل ش و اخب
روايات به تدوين و نقل منظم و کتبي آن 
مقارن بود. (تاريخ نگاري در اسلام، ۱۳۷۵، 
ص ۳۷) و سه شکل اصلي تاريخ نگاري در 
ــخ خبر ۲- صور  ــلام در قالب ۱- تاري اس
ــتي ۳- تاريخ نگاري دودماني  وقايع نگاش
ــروع به رشد  ــناختي ش و طبقات و تبارش
ــلام،  و نمو کرد. (تاريخ تاريخ نگاري در اس
ــده اي  ــش عم ــه بخ ۱۳۶۶، ص ۱۶۶) ک
ــراب جاهلي  ــفاهي اع ــنت ش از آن از س
ــان ديگر،  ــه مي گرفت. به بي ــه و ريش ماي
ــفاهي بنيانگذار روش تازه اي در  روايت ش
ــلامي شد که آن را روش  تاريخ نگاري اس
ــار نيز از  ــي مي خواندند و کتب اخب رواي
ــت. اما از آنجا که  ــکل روايي داش ابتدا ش
ــار تاريخي تحت تأثير  نقل روايات و اخب
ــي و اعتقادي و قومي  گرايش هاي سياس
ــت، تأکيد بر حفظ سلسله روات  قرار داش
ــمار  راهي براي اثبات صحت روايت به ش

مي رفت. از اولين محدثاني که به مغازي و 
سيره روي آوردند و آثار آنان طليعه تاريخ 
نگاري روايي به شمار مي رود، مي توان از 
ابان بن عثمان و عروه بن زبير و شرحبيل 
بن سعد و محمد بن شهاب زهري ياد کرد 
ــب تاريخ نگاري  ــم بنيانگذاران مکت که ه
ــدگان روش روايي  ــه و هم آغازکنن مدين
ــمار مي روند (تاريخ نگاري در اسلام،  به ش
روش  ــده  نماين ــته ترين  برجس  (۴۰ ص 
تاريخ نگاري روايي محمد بن جرير طبري 
ــت.  ــود که در تاريخ بينش حديثي داش ب
ــله روات تأکيد مي ورزيد و  يعني بر سلس
ــودداري مي کرد (همان،  از نقد روايات خ
ــنت هاي  ص ۴۱) او مواد تاريخي را از س
شفاهي و سفرهاي خويش به بصره و کوفه 
ــت آورد و هر واقعه  و بغداد و مصر به دس
ــاهد عيني نقل کرد.  تاريخي را با يک ش
گو اين که از منابع ادبي زمان خويش نيز 
بهره فراوان برد. وي به دليل بينش خاص 
ــوع، احاديث و  ــي، درباره يک موض تاريخ
ــياري را جمع آوري و ذکر  روايت هاي بس

ــلام، ۱۳۷۶، ص  ــع تاريخ اس ــرد. (مناب ک
ــداي اثر  ــز در ابت ــود طبري ني ۱۶۲) خ
ــمند خويش تاريخ الرسل و الملوک  ارزش
ــه قصد وي  ــه تأکيد دارد ک ــن نکت بر اي
ــع آوري اخبار و روايات گوناگون  تنها جم
پيرامون يک واقعه تاريخي بوده و صحت 
ــده خوانندگان خود  ــقم آنها را به عه و س
ــت. (تاريخ طبري، ۱۳۷۵، ج،  گذاشته اس
ــنت  ــري در پيوند دادن س ص ۶) راه طب
شفاهي به سنت کتابت و گذري عالمانه از 
فرهنگ روايي به فرهنگ مکتوب بي رهرو 
ــن علي بن  ــي چون ابوالحس نماند و کس
حسين مسعودي که او را هرودوت اعراب 
ــد، با تأليف و تدوين آثاري چون  خوانده ان
اخبارالزمـان و کتاب الاوسـط و مروج 
الذهب مشي و منش طبري را ادامه داد. 
ــخ نگاري در ايران، ص ۲۱) بنابراين  (تاري
ــنت شفاهي که  مي توان نتيجه گرفت س
ريشه در افسانه ها و اساطير اعراب جاهلي 
ــالان و قصه گويان  ــت، به تقليد از نق داش
ــتان، بخشي از بنيان هاي  سرزمين عربس
ــلامي را پايه گذاري کرد  ــگاري اس تاريخ ن
ــگاري مکتب  ــور تاريخ ن و به عنوان منش
ــش تاريخ نگاري نقلي در  مدينه، الهام بخ
جهان اسلام و ايران شد و سه شيوه را در 

تاريخ نگاري اسلامي باب کرد: 
ــي که بر بنياد تأليف در مغازي  ۱- روش
و سيره پيامبر اعظم (ص) به وجود آمد. 

۲- روشي که الهام گرفته از داستان ها و 
قصه هاي راويان عرب بود. 

۳- روشي که همراه با نقل و نقد روايات 
و اسناد تاريخي بود. (علم تاريخ در گستره 

تمدن اسلامي، ۱۳۷۷، ص ۱۳۶) 
ــمند ابن  ــه اثر ارزش ــوان گفت ک مي ت
ــحاق نيز که با انگيزه تدوين زندگاني  اس
ــلام (ص) به  ــر گرامي اس ــيره پيامب و س
ــماري و علم  وجود آمد، از دو منبع گاه ش
ــاب بهره برد و به نوعي ميراث خوار  الانس
ــفاهي بود. (سيرت رسول االله، ج  سنت ش

۱، ۱۳۶۱، ص ۴۶) 
تاريخ نگاري ايران و روايت شفاهي 

اما در حوزه تاريخ نگاري ايران نيز، سنت 
شفاهي در تبديل روايت منقول به نوشته 

راويان و صاحبان اخبار، 
اولين مورخان عصر اسلامي 

محسوب مي شوند که رواياتي 
متناسب با واقعه مورد 

بحث، جمع آوري مي کردند. 
از اين رو، مي توان گفت که 

تاريخ نگاري اسلامي با آغاز 
کتابت حديث و اخبار و تحول 
نقل شفاهي و پراکنده روايات 
به تدوين و نقل منظم و کتبي 

آن مقارن بود.
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ــي داشت و  ــي عمده و اساس مکتوب نقش
ــگ و هنر و تاريخ  ــادي از فرهن بخش زي
ــن طريق به  ــتر و از اي ــران در اين بس اي
نسل هاي بعد و دوران اسلامي منتقل شد. 
ــفاهي نيز افسانه ها و  زبان بيان روايت ش
ــتان ها بودند که بعدها  ــطوره ها و داس اس
ــاني  ــلمان و کس مورد توجه مورخان مس
ــان  ــد. اين ــرار گرفتن ــرودوت ق ــون ه چ
ــري از منقولات و  ــا بهره گي ــتند ب توانس
ــفاهي  ــي که در قالب فرهنگ ش قصه هاي
باقي مانده بود، زواياي تاريک تاريخ ايران 
ــاس کار هرودوت بر  ــن کنند. اس را روش
ــده بود و با جرح و  ــفاهي بنا ش روايات ش
ــه در جاهاي مختلف  تعديل منقولاتي ک
خويش  تاريخ نگاري  بنيان هاي  مي شنيد، 
ــانه ها و  ــرد و از خلال افس ــزي ک را پي ري
ــي از حيات  ــات گوناگون، جلوه هاي حکاي
ــان کرد.  ــران و جهان را نماي ــته اي گذش
مي توان گفت، تبديل افسانه نگاري به علم 
ــي نبود، بلکه  ــخ محصول ذهن يونان تاري
اختراع قرن پنجم قبل از ميلاد و شخص 
ــت  ــود و وي آن را در خدم ــرودوت ب ه
ــان ها قرار داد. (مفهوم  توصيف کردار انس
کلي تاريخ، ص ۲۹) بر مبناي اين بينش 
ــطو علي رغم آن که روش  ــت که ارس اس
هرودوت را در تاريخ نويسي مي پسندد، او 
ــي از منابع  ــانه گو مي خواند. بخش را افس
اطلاعاتي توسيديد نيز حاصل تجربه هاي 
ــار از گواهان  ــب اخب ــخصي وي و کس ش
مورد اعتماد بود. (شناسايي منابع و مآخذ 
تاريخ ايران، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۲۹) کتاب 
بازگشـت ده هزار نفري يا آناباسيس 
نيز مجموعه اي از اخبار و روايات شفاهي 
ــت که گزنفون يا بر اساس مشاهدات  اس
ــه از اطرافيان  ــخصي و يا اطلاعاتي ک ش
خود گرفته است، به رشته تحرير درآورده 
و نوشته وي به نوعي، خاطره نويسي است 
ــاخصه هاي  ــه بعدها يکي از ارکان و ش ک
ــيس،  ــد. (آناباس ــفاهي ش مهم تاريخ ش
۱۳۷۵) اين سخنان گواه اين است که در 
ــنت  ــکانيان، س ــيان و اش زمان هخامنش
شفاهي و نقل سينه به سينه، رواج بسيار 
ــکاني، قصه  ــت. خنياگران اش ــته اس داش

ــي را به  ــکاني و هخامنش ــاهان اش پادش
ــا  برزن ه و  ــه  کوچ در  ــعر  ش ــورت  ص
مي خواندند و اين سنت تا زمان ساسانيان 
رواج داشته است. مثلاً   مي توان از افسانه 
ــه اطلاعاتي را  ــاد کرد ک ــاي آبگار ي ادس
ــيان در ادسا و اوسروئنه  درباره نفوذ پارس
به دست  مي دهد. (تاريخ ايران کمبريج- 
از سلوکيان تا فروپاشي دولت ساسانيان، 
ــن ترتيب،  ــه اي ج ۳، ۱۳۸۱، ص ۸۷۸) ب
بخشي از تاريخ ايران از زمان هخامنشيان 
ــکانيان به صورت نقل قول شفاهي،  و اش
ــاني باقي  ــان مردم تا روزگار ساس در اذه
ــه محدود به ايران  مانده بود اين خصيص
ــياري از تاريخ نگاران يوناني  نبود؛ بلکه بس
ــد اواگريوس  ــانيان، مانن هم عصر با ساس
ــس مالالاس و  ــتيکوس و يوهان اسکولاس
مياندر پروتکتور نيز بيشتر اطلاعات خود 
ــاني از  ــورد تاريخ و فرهنگ ساس را در م
طريق منقولات و روايات شفاهي به دست 
مي آوردند. (سقوط ساسانيان، ۱۳۸۳، ص 
ــن منبع تاريخي که اخبار و  ۳۴) مهمتري
اطلاعات ارزشمندي را در مورد چگونگي 
ــط اعراب  ــاط مختلف ايران توس ــح نق فت
ــان مي گذارد،  ــلمان در اختيار مورخ مس
ــد بن يحيي بلاذري  فتوح البلدان احم
ــال ۲۵۵ هجري  ــراً در س ــت که ظاه اس
ــته تحرير  قمري و در زمان المعتز به رش
ــت که  درآمد و آخرين کتاب عمده اي اس
ــلمانان موجود است.  درباره فتوحات مس
بخش زيادي از اطلاعات اين کتاب حاصل 
ــوري بلاذري با بزرگان و  گفت وگوي حض
عالمان و کساني است که اخبار و رواياتي 
ــتند. البته هرجا  ــات داش پيرامون فتوح
و  ــروف  مع ــخص  ش ــر  خب ــده ي  گوين
ــلاذري با بيان کلمه  ــي نبوده، ب سرشناس
ــد و گفته اند» خبر و روايت را بيان  «گوين
ــته است که، گويند که  مي کند. مثلاً نوش
ــلمي را  عمر بن خطاب، عتبه بن فرقد س
در سال بيست هجري به موصل فرستاد و 
ــل نينوا با او جنگيدند. (فتوح البلدان-  اه
ــران، ۱۳۶۴، ص ۸۹)  بخش مربوط به اي
ظاهراً بلاذري قسمتي از اطلاعات خود را 
ــت، از  ــر موجود نيس ــع ديگ ــه در مناب ک

شخصي به نام ابوعبيده معمر بن المثني 
ــايي منابع و مآخذ  ــت. (شناس گرفته اس
دوران  در   (۱۳۵ ص  ــران،  اي ــخ  تاري
ــاي متقارن و در دربار غزنويان  حکومت ه
ــي به  ــاهنامه فردوس نيز اثر گران مايه ش
رشته تحرير درآمد که با رجحان ساختار 
ادبي، بخش زيادي از ادبيات و افسانه ها و 
ــته باستاني ايران را در  اسطوره هاي گذش
ــتتر دارد. در حقيقت،  ــود مضمر و مس خ
ــنت اوستا و  ــاهنامه بيش از آنکه به س ش
متن هاي پهلوي زرتشتي وابسته باشد، به 
ــنت زنده و پوياي روايات شفاهي و گاه  س
ــرق ايران وابسته است و دليل  مکتوب ش
ــدي آن با متن ها و مطالب  تفاوت هاي ج
ــتي پهلوي همين است.  اوستايي و زرتش
ــباهت عمده ي شاهنامه با روايات  تنها ش
ــتي کهن و ميانه، در نام  ــي زرتش حماس
ــدادي و کياني است. هرچند  شاهان پيش
ــاهنامه امري مسلم  ــاطيري ش بنيان اس
ــت، اما حماسه ي ملي ايران در تدوين  اس
ــت ما رسيده،  نهايي اش، که اينک به دس
نماي ظاهري چون تواريخ ايام و کارنامه ي 
ــاهان دارد و طرح کلي آن در بازگويي  ش
ــتان به شيوه اي پرداخته  تاريخ ايران باس
شده است که زمان اساطيري را با تدبيري 
ــته و آنچه  زيرکانه به زمان تاريخي پيوس
ــطوره ي محض بوده، اينک به صورت  اس
ــاره اي از آن وانمود  ــي از تاريخ و پ بخش
شده است. سنت حماسي ايران و به ويژه 
ــکل  ــان داد که هرگز به ش ــاهنامه نش ش
يکسونگرانه و صرفاً از روايات ديني زمانه 
و سنت زرتشتي تقليد نکرده، بلکه با اتکا 
ــفاهي محظوظ در سينه هاي  به روايات ش
ــت.  ــدد تکميل آن بوده اس ــردم، درص م
ــي در  ــت که روش فردوس ــدي نيس تردي
ــريح گذار از اسطوره به حماسه کاملاً  تش
ــاهنامه به دليل  ــت. ش ــه بوده اس بخردان
ــنت هاي جامعه  ملهم بودن از فرهنگ و س
ــتاني، بلافاصله به  ــته باس ايراني در گذش
ــدس و راهنماي زندگي  عنوان کتاب مق
مورد توجه طبقه دهقان ايران قرار گرفت 
و قهرمانان و اساطير آن- به ويژه رستم- 
نمايندگان واقعي هويت ايران زمين شدند 
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ــاهنامه به صورت آرمان باشکوه آنان  و ش
ــد. (تاريخ نگاري در ايران، ص  جلوه گر ش
ــي شاهنامه را  ۱۵) مي توان گفت فردوس
زماني نوشته است که به آخرين سال هاي 
ــي  ــطوره اي و حماس ــانه اي، اس عصر افس
ــردآوري و  ــق دارد و حاصل گ ــران تعل اي
ــي از آنها در  اقتباس و گزينش تنها بخش
شاهنامه فردوسي متجلي است. در حالي 
ــزي به دوران  که تاريـخ بيهقي و گردي
ــه دوره  ــق دارد ک ــري تعل ــن عص آغازي
تاريخ نگاري جامعه ايراني را معرفي کرده 
ــت. تاريخ طبري و تاريخ بلعمي که  اس
ــده از تاريخ طبري  ــه اي تلخيص ش ترجم
ــامل    ــا را ش ــن آنه ــز دوره بي ــت، ني اس
مي شوند. با نگاهي به تاريخ هاي طبري و 
بلعمي در خواهيم يافت وجوه اسطوره اي 
ــاهنامه و  ــر از ش ــا کمت ــي آنه و حماس
گرشاسب نامه و بيشتر از تاريخ هاي بيهقي 
و گرديزي است و بخش هاي تاريخي شان 
ــيار بيش از شاهنامه و کمتر از تواريخ  بس
ــا تحکيم  ــت. اما ب ــي و گرديزي اس بيهق
پايه هاي قدرت در ايران شرقي و مرکزي 
ــامانيان و  ــله هايي چون س و ظهور سلس
ــي نيز در  ــان و آل بويه، تاريخ نويس غزنوي
ــروعيت  ــه و تثبيت و مش ــت توجي خدم
ساختار قدرت قرار گرفت و بيش از آن که 
ــفاهي متکي باشد، بر اسناد و  بر روايت ش
ــرار گرفت و آرام آرام  مدارک حکومتي ق
ــتقلال و خودمختاري خود را از دست  اس
ــمندي چون تاريخ  داد. گرچه آثار ارزش
بخـارا و تجارب الامـم و تاريخ بيهقي 
ــي، ۱۳۸۲، ص ۷۸۰) و آثار  (تاريخ بيهق
الباقيه، هم چنان، بخشي از اطلاعات خود 
ــي بودند که به  ــون اخبار و روايات را مدي
ــا از طريق  ــو ي ــنت گفت وگ ــورت س ص
ــت آورده بودند،  ــفاهي به دس مصاحبه ش
ــن با تولد منصبي به نام وقايع نگار در  ليک
دربار که بايد نوشته خود را مطابق ميل و 
ــد که از او دستور  ــي بنويس مصلحت کس
ــق در تاريخ نگاري،  مي گيرد (روش تحقي
۱۳۵۶، ص ۶)، اسناد دولتي و ملاحظات 
ــي خميرمايه تاريخ نگاري ايراني را  سياس
ــکيل دادند و ما در دوران ميانه ايران  تش

ــگاري آميخته با  ــواهد اندکي از تاريخ ن ش
ــي و روح جمعي جامعه  ــاي ادب بن مايه ه
ــت داريم. در آن دوران نيز  ايراني در دس
ــه اي براي  ــده و عالمان ــاي پراکن تلاش ه
ــيطره و سلطه  رهانيدن تاريخ نگاري از س
ــتبداد درباري صورت گرفت و تعدادي  اس
از مورخان آزادانديش و گاه کساني که از 
ــه تدوين  ــده بودند، ب ــده ش ــا ران درباره
ــوال  اح ــم  تراج و  ــي  محل ــاي  تاريخ ه
ــت  ــي هم ــي و ادب ــخصيت هاي علم ش
ــعي کردند با بهره مندي  ــتند و س گماش
ــاد ارتباط  ــفاهي و ايج بهتر از روايات ش
ــف اجتماعي،  ــا طبقات مختل ــتقيم ب مس
ــي  ــو در عرصه تاريخ نويس نوعي آلترناتي
درباري ايجاد کنند. با آغاز تهاجم مغولان 
ــي  ــاختار سياس ــي س به ايران و فروپاش
قدرت، اميد به تحرير تاريخ نگاري به دور 
ــتر  از نظارت و اعمال نفوذ حاکميت بيش
ــه ثبت  ــدي مغولان ب ــا علاقمن ــد. ام ش
ــش تا حد زيادي اين روزنه  فتوحات خوي
ــدود کرد. تاريخ جهانگشا و  اميد را مس
ــه اثر  جامع التواريخ و تاريخ وصاف، س
مهم تاريخي اين زمان، در فضاي درباري 
و سفارشي به رشته تحرير درآمدند. با اين 
حال، دو مورخ بزرگ اين دوران، ابن اثير 
ــبتاً دوري از  ــي که با فاصله نس و جوزجان
ــي مي کردند، بخش  هجوم مغولان زندگ
ــش را در مورد  ــات خوي ــادي از اطلاع زي
تهاجم آنان از راويان محلي و منقولاتي به 
دست آوردند که دور از دسترس حکومت 
ــن اثير، در عين  ــت. اب ايلخانان قرار داش
ــي از مهمترين مؤلفان تاريخ  حال که يک
ــت که  ــن مورخي اس ــت، اولي ــول اس مغ
ــر زمان  ــي را از اواخ ــاي تاريخ رويداده
ــلطان  ــلطنت س ــان تا اواخر س قراختائي
ــاه با دقت و تفصيل  جلال الدين خوارزمش
ثبت کرده است. (شناسايي منابع و مآخذ 
ــخ ايران، ص ۹۶) و با دقت نظري که  تاري
ــان آن دوره بي نظير بوده،  در ميان مورخ
به تدوين و مقايسه روايات و ضبط و نقل 
اطلاعات اهتمام ورزيده و در مواردي که 
ــت مختلف  ــک واقعه دو رواي ــع به ي راج
ــت.  ــود بوده، هر دو را بيان کرده اس موج

اساس کار هرودوت 
بر روايات شفاهي 

بنا شده بود و 
با جرح و تعديل 
منقولاتي که در 
جاهاي مختلف 

مي شنيد، بنيان هاي 
تاريخ نگاري خويش 

را پي ريزي کرد و 
از خلال افسانه ها و 

حکايات گوناگون، 
جلوه هايي از حيات 

گذشته ايران و 
جهان را نمايان کرد.
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ــلام، ۱۳۶۲، ص  ــران بعد از اس (تاريخ اي
ــته  ۲۷) همان گونه که در ادامه اين نوش
ــي و  ــد، عوامل سياس ــد ش ــان خواه بي
ــي حاکم بر يک زمان  اجتماعي و فرهنگ
درجه اعتبار و ميزان صحت و سقم اخبار 
و روايات را دچار نوسان مي کند. اين نکته 
ــته ابن اثير و جوزجاني نيز  در مورد نوش
صادق است. زيرا هر دو اين ها فرسنگ ها 
ــداد و  ــر در بغ ــن اثي ــه- اب دور از حادث
ــه جمع و تدوين  ــي در دهلي- ب جوزجان
ــغول بودند و بدون شک  اخبار واقعه مش
اين بعد مسافت بر اصالت و صحت ضبط 
و نقل حادثه تأثير داشته است. با انحطاط 
ــان در ۷۳۶ هجري قمري،  ــت ايلخان دول
گرچه سنت تاريخ نگاري غرب ايران کاملاً 
ــدرت تيمور در  ــد، اما ظهور ق متوقف ش
ــنت  ــور س ــا ظه ــارن ب ــر مق ماوراءالنه
ــرق ايران بود.  ــگاري جديد در ش تاريخ ن
ــران، ص ۱۱۷) و يک  (تاريخ نگاري در اي
ــود را با ادبيات  ــي خ بار ديگر تاريخ نويس
ــتي داد و  ــفاهي آش ــنت ش ــوم و س منظ
ــه منابع کهن  ــا اتکا ب ــامي ب ظفرنامه ش
شفاهي و آثار ادبي، مقام اول را در تدوين 
ــت آورد.  ــگ به دس ــور لن ــي تيم زندگان
ــان، ص ۱۲۳) اين بينش و روش در  (هم
کتاب منتخب التواريخ نيز دنبال شد و 
ــاي روايات  ــزي بر مبن ــن نطن معين الدي
شفاهي و کسب خبر از افراد ترک و مغول 
ــاختار ايلي و شهري،  و عنايت به پيوند س
ــرد. (همان، ص  ــود را تدوين ک کتاب خ
۱۳۴) حافظ ابرو را نيز بايد نماينده پيوند 
ــرق ايران با سنت  و تداوم تاريخ نگاري ش
ــت که با  ــرب ايران دانس ــگاري غ تاريخ ن
ــي و روايات  ــري از آموزه هاي ادب بهره گي
ــفاهي، به يکي از برجسته ترين  کتبي و ش
ــد. در اين  ــان عهد تيموري بدل ش مورخ
ــي به  ــيوه تازه از تاريخ نويس زمان چند ش
منصه ظهور رسيد که گستره ديد و شيوه 
ثبت رويدادهاي تاريخي را دگرگون کرد. 
يکي از اين شيوه ها تاريخ نگاري محلي بود 
ــر محلي و بومي نقش مهمي در  که تفاخ
ــد آن داشت و لذا افسانه ها و  ظهور و رش
ــاي مبالغه آميز فراواني در آن راه  روايت ه

يافت. (همان، ص ۲۸۳) به تعبير روزنتال 
تاريخ نگاري محلي، آزادي عمل زيادي در 
اختيار تاريخ نگار مي گذارد و تنوع شکلي 
و محتوايي بيشتري از تاريخ نگاري وقايع 
ــد. در تاريخ نگاري  ــتي عرضه مي کن نگاش
ــاخه قابل  ــور دو ش ــت تط ــي از جه محل

تشخيص است: 
ــي دنيوي که از  ــف: تاريخ نگاري محل ال
ــلام و منطقه بين النهرين مايه  قبل از اس

مي گرفت. 
ب: تاريخ نگاري محلي ديني که متأثر از 
الهيات بود و در شرق ايران نمود بيشتري 
ــت. (تاريخ تاريخ نگاري در اسلام، ص  داش

 (۱۷۳
روش ديگر تاريخ نگاري اين زمان علاقه 
ــن تاريخ به  ــاهان و حکمرانان به تدوي ش
ــه مي توان آن را  ــان خود بود ک نام و نش
ــي و انعقاد نطفه  مقدمه اي بر خاطره نويس
ــن امروزي  ــکل نوي ــفاهي به ش تاريخ ش
ــاب منم تيمور جهانگشـا  ــت. کت دانس
ــبک تاريخ نويسي است  نمونه اي از اين س
که در زمان صفويه با نگارش اثري چون، 
تذکره شـاه طهماسب ادامه پيدا کرد و 
ــيد. آثاري  در عصر قاجار به اوج خود رس
چون روزنامه خاطرات ناصرالدين شـاه 
در سفر فرنگسـتان، روزنامه خاطرات 
شاه در سفر فرنگسـتان، وقايع روزانه 
ــاه توسط شخص شاه  دربار ناصرالدين ش
ــدند. اين  ــه و تدوين ش ــان تهي و درباري
ــوه اي از زندگي يک فرد  خاطرات که جل
ــروز به دو  ــان تا به ام ــتند، از آن زم هس

شکل نوشته مي شود: 
ــط ديگران  ــتي که توس ــف: سرگذش ال
ــه آن  ــلاح ب ــود و در اصط ــر مي ش تحري

بيوگرافي Biography گويند. 
ــط خود فرد  ــه اي که توس ب: زندگي نام
ــود که به آن «زندگي نامه  ــته مي ش نوش
ــال» يا در  ــب ح ــا «حس ــس» ي خودنوي
 Auto Biography ــلاح آتوبيوگرافي اصط
ــي ايرانيان،  ــرات نويس ــد. (خاط مي گوين

۱۳۷۷، ص ۷) 
ــا آتوبيوگرافي ها هم  ــا ي ــب حال ه حس

عموماً به دو شکل نگارش مي شوند: 

ــت هاي روزانه  ــا به صورت يادداش ۱- ي
همانند وقايع روزانه دربار ناصرالدين شاه 
ــط  ــال ۱۳۰۰ ه.ق که توس ــوط به س مرب
محمد حسن خان اعتماد السلطنه تدوين 

شده است. 
ــه افراد بعد از  ــا به صورت يکجا ک ۲- ي
کناره گيري از منصب سياسي يا در اوقات 
ــن آن مي پردازند.  فراغت به تهيه و تدوي
به مانند خاطرات ظهيرالدوله يا خاطرات 

احتشام السلطنه. 
ــفر  ــار اين ها يک نوع گزارش س در کن
ــه قرابت نزديکي  ــد ک تحرير و تدوين ش
ــفرا و  ــت. ابتدا س ــگاري داش ــا خاطره ن ب
ــار ايران  ــي که به درب ــدگان خارج نماين
و  ــاهدات  مش از  ــي  گزارش ــد،  مي آمدن
شنيدني هاي خود را تحت عنوان سفرنامه 
مي نوشتند. در تاريخ ايران، از عهد ايلخانان 
به اين سو شاهد نگارش سفرنامه هستيم 
ــه را مبرهن مي کند  ــن خود اين نکت و اي
ــفرنامه ها با سطح مناسبات  که نگارش س
ــتقيم دارد و  ــه مس ــران رابط خارجي اي
ــل کتاب خاطرات،  ــت در نقطه مقاب درس
ــفرنامه ها در نوسان بوده  حجم و تعداد س
ــفرنامه نويسي  ــت. نکته ديگر آنکه س اس
ــکل گيري تمدن اسلامي کم و  از آغاز ش
بيش با جغرافيا پيوند نزديک داشته است 
و نگارش کتبي چون احسن التقاسيم في 
ــالک و الممالک و  المعرفه الاقاليم و المس
ــت. از  صوره الارض دليلي بر اين مدعاس
ــات جغرافيايي لازمه  ــرف ديگر، اطلاع ط
ــبب  ــياح بود و همين امر س ــک س کار ي
ايجاد وجوه مشترک ميان جغرافيا نويسي 
و سفرنامه نويسي شده است. قديم ترين و 
مهمترين و جدي ترين سفرنامه موجود به 
زبان فارسي، سفرنامه ناصر خسرو قبادياني 
است که در قرن پنجم هجري تأليف شده 
است. از زمان ناصر خسرو تا عصر قاجاريه 
وقفه طولاني در سفرنامه نويسي فارسي به 
ــد و حملات مغولان و خصومت  وجود آم
ــن روند را  ــت عثماني اي ــان با دول صفوي
ــوض در دوره صفوي  ــديد کرد. در ع تش
ــفرنامه هاي  ــل توجهي از س ــا تعداد قاب ب
ــتيم که به  ــياحان خارجي مواجه هس س
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ــگفتي هاي مشرق زمين  قصد مشاهده ش
ــدند. در دوره  ــي اين ديار ش و ايران راه
ــير سفرنامه نويسي هم به  قاجار دوباره س
زبان فارسي و هم توسط سياحان خارجي 
ــتاب بيشتري به خود گرفت و مي توان  ش
ــر جهانگردي  ــه دوره قاجار عص ــت ک گف
ايرانيان و تحرير سفرنامه نويسي در ايران 
بود. در مورد افزايش سفرنامه هاي فارسي 
مي توان گفت که بخشي از اين گسترش و 
افزايش حاصل رونق فن ترجمه و تأثيرات 
ــي آن بود. (مقالات تاريخي، ۱۳۷۶،  جانب
ــهم عمده اين  ص ۳۲۱) در عين حال س
ــي کنش فکري و  ــش، نتيجه منطق افزاي
ــه برخورد با  ــود ايرانيان بود ک روحي خ
ــگ و تمدن غرب در ذهن و  مظاهر فرهن

فکر آنان ايجاد کرده بود. 
تاريخ شفاهي 

ــا روايت  ــفاهي ي ــنت ش ــال که با س ح
ــر آن در تاريخ نگاري ايران  ــول و تأثي منق
ــنا شديم، پرسش ابتداي بحث، دوباره  آش
ــکل جدي تر مطرح مي شود که آيا  و به ش
ــفاهي همان سنت شفاهي است  تاريخ ش
ــگاري ايران و  ــا بن مايه تاريخ ن که قرن ه
ــکيل داده است يا اين که  ــلامي را تش اس
ــا آن متفاوت  ــاختار و ترکيب ب از نظر س
است و تحت تأثير شرايط جديد سياسي 
و اجتماعي به وجود آمده است؟ بسياري 

ــفاهي  ــان معتقدند که تاريخ ش از محقق
ــظ تاريخ و  ــيوه هاي حف ــن ش از کهن تري
ــري بوده  ــته در حيات بش تجربيات گذش
ــان ها قرن ها قبل از اختراع  ــت و انس اس
ــي و خانوادگي خود  ــط، افتخارات قوم خ
ــل هاي  ــفاهي به نس را از طريق تاريخ ش
ــد. اما همان گونه که  بعد منتقل مي کردن
در سطور قبل اشاره شد و در نوشته هاي 
ــت، تاريخ شفاهي به  ــده اس زير تبيين ش
ــن در تاريخ نگاري،  عنوان يک روش و ف
زاييده عصر روشنگري و پيدايش و ظهور 
ــي و  ــته هاي علمي چون جامعه شناس رش
ــي است که  ــي و انسان شناس مردم شناس
ــط  ــال ۱۹۴۸م توس براي اولين بار در س
ــگاه کلمبيا  ــور آلن نونيز در دانش پروفس
پايه گذاري شد و با استفاده از ضبط صوت 
ــفاهي را با  اولين طرح در زمينه تاريخ ش
هدف گردآوري خاطرات سياسي گروهي 
از شخصيت هاي سياسي به انجام رسانيد. 
اصطلاح تاريخ شفاهي يا Oral history از 
ــط  ــد. از اواس اين زمان متداول و رايج ش
ــوزه فعاليت آن از انحصار  ۱۹۶۰ م نيز ح
ــد و زمينه هاي  ــي بيرون آم تاريخ سياس
ــي و تاريخ  ــون تاريخ اجتماع ــري چ ديگ
فرهنگي را در بر گرفت. چند سال بعد، با 
As- تأسيس انجمن جهاني تاريخ شفاهي

sociation Oral history و با هدف توسعه 

در تاريخ ايران، از عهد 
ايلخانان به اين سو شاهد 

نگارش سفرنامه هستيم و اين 
خود اين نکته را مبرهن مي کند 

که نگارش سفرنامه ها با 
سطح مناسبات خارجي ايران 
رابطه مستقيم دارد و درست 
در نقطه مقابل کتاب خاطرات، 
حجم و تعداد سفرنامه ها در 

نوسان بوده است.
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ــتانداردهاي جهاني و ايجاد هماهنگي  اس
ــن فن از  ــفاهي، اي ــان مراکز تاريخ ش مي
تاريخ نگاري وارد مرحله تازه اي شد که از 
 Oral ــفاهي آن به عنوان جنبش تاريخ ش
ــاد مي کنند. تاريخ  history movement ي
ــد فولکلور  ــن تعريف جدي ــفاهي در اي ش
ــت و  ــه نيس ــگ عاميان Folklore و فرهن
ــوب  ــي متقابل محس ــي مردم شناس نوع
مي شود و شايعات و خرافات و داستان ها 
ــد. به  ــاي نمي گيرن ــانه ها در آن ج و افس
ــفاهي در واقع يک  ــر، تاريخ ش بيان ديگ
ــت براي جمع آوري  کار سيستماتيک اس
ــي که در تاريخ نگاري  گفته ها و نکته هاي
مکتوب نسبت به آن اغماض و اغفال شده 
ــفاهي يا  ــنت ش ــت و نبايد آن را با س اس
فولکلور اشتباه گرفت. زيرا سنت شفاهي 
همان گونه که قبلاً بيان شد، شيوه اي براي 
انتقال سينه به سينه فرهنگ و افتخارات 
تاريخي و هنجارهاي اجتماعي بوده است. 
ــفاهي تنها به ثبت  ــال آن که تاريخ ش ح
ــونده  خاطراتي مي پردازد که مصاحبه ش
شخصاً در طول زندگي خود تجربه کرده 
است. بنابراين حتي رواياتي را که يک قوم 
يا ملت در حافظه جمعي خويش به عنوان 
بخشي از سرگذشت خود دارند، نمي توان 
ــي کرد. به  ــفاهي تلق ــه عنوان تاريخ ش ب
بيان ديگر، تاريخ شفاهي يک نوع خاطره 

ــت، بلکه  ــي و تدوين خاطرات نيس نويس
نوعي سنت خاطره گويي است که مقامات 
سياسي يا فرهنگي يا اجتماعي ديدگاه ها 
و سرگذشت زندگي خود را در مصاحبه با 
ديگران مطرح مي کنند (درآمدي بر روش 
ــخ، ۱۳۸۶، ص ۱۱۰)،  ــش در تاري پژوه
ــوب درآيد،  ــکل مکت ــه حتي اگر به ش ک
ــود را از  ــنيداري خ ماهيت گفتاري و ش
دست نخواهد داد. البته در رويکرد تاريخ 
ــفاهي نيز واقعه غيرمکتوب به مکتوب  ش
ــه اين رويکرد را  ــود. اما آنچ تبديل مي ش
ــيوه  ــد، نظام مند کردن ش متمايز مي کن
گردآوري داده هاست. در اين رويکرد که با 
پيدايش ضبط صوت هاي قابل حمل رواج 
ــبک  يافت، ثبت صدا و تصوير و حفظ س
گفتاري در هنگام مکتوب کردن مصاحبه 
ــولاً اطلاعات  ــت و معم داراي اهميت اس
ــفاهي منتشر مي شوند.  با حفظ سبک ش
ــط  ــيوه انجام مصاحبه توس همچنين ش
ــمند است. از سوي ديگر  مصاحبه گر روش
ــردن منابع  ــن رويکرد بر محدودنک در اي
ــه از لحاظ قدرت و  ــق به افرادي ک تحقي
منزلت در سطوح بالاي جامعه قرار دارند، 
تأکيد مي شود. در حقيقت تاريخ شفاهي 
ــت که به گردآوري  ــي از تلاشي اس بخش
ــود از يک  ــه اي از داده هاي موج مجموع
ــا جريان تاريخي که نه  حادثه، پديده و ي
در قالب گل و خاک و فلز و سکه و... بلکه 
ــره باقي مانده و در  در قالب، صدا و خاط
ــترس ماست، مي پردازد و اين درست  دس
بر خلاف سنت شفاهي است که مقدمه و 
پايه اي براي تاريخ نگاري مکتوب محسوب 
ــود و به محض آنکه به رشته تحرير  مي ش
ــت  ــفه وجودي خود را از دس درآمد، فلس
ــه به عنوان يک روايت،  مي دهد و ديگر ن
ــک رويداد  ــمايل ي ــکل و ش ــه به ش بلک
جلوه گر مي شود. اين تفارق و تمايز زماني 
ميان سنت شفاهي و تاريخ شفاهي بيشتر 
ــد که حوزه عملکرد اين دو مشخص تر  ش
ــفاهي توجه  و نمايان تر گرديد و روايت ش
ــي روايت هاي مربوط به  ــود را به بررس خ
ــوام و جوامع مختلف  فرهنگ و معارف اق
معطوف کرد و در حيطه کار روان شناسان 

در مورد ايران، مي توان 
گفت که تاريخ شفاهي 
بعد از پيروزي انقلاب 
اسلامي در ايران متولد 
شد و جنگ تحميلي نيز 
بستر لازم را براي رشد 
و نمو آن فراهم کرد.
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ــان قرار گرفت و نماي تازه اي  و قوم شناس
از علم الرجال و علم الانساب را به نمايش 
گذاشت. ولي تاريخ شفاهي صرفاً به ثبت 
ــراد دخيل  ــرات تاريخي اف ــط خاط و ضب
ــي و فرهنگي همت  ــات سياس در جريان
ــوزه کاري  ــرور زمان ح ــت و به م گماش
ــعه داد: از يک  ــود را در دو جهت توس خ
ــخنان  ــو به ضبط، گردآوري و ثبت س س
ــخنراني هاي بزرگان و شخصيت هاي  و س
عمدتاً سياسي روي آورد؛ که در اين راستا 
آرشيوهاي گويايي در کشورهاي اروپايي 
ــد. و از طرف ديگر  ــکا به وجود آم و آمري
ــراي خويش تعريف  ــدف مهمتري را ب ه
ــاي آگاهانه و  ــرد و آن انجام مصاحبه ه ک
ــازي نقاط  ــت روشن س ــد در جه هدفمن
ــن و تفهيم  ــخ معاصر و تبيي ــک تاري تاري
ــن روش، در ابتدا، توجه به  آن بود. در اي
نخبگان در اولويت قرار گرفت، اما با رشد 
ــم، بررسي  ــي و پست مدرنيس دموکراس
ــژادي، التفات به  ــي و ن ــاي قوم اقليت ه
ــران، جنگ هاي جهاني و نزاع  زنان، کارگ
ــي و فرهنگي و  ــائل اجتماع داخلي و مس
در مجموع، نگاه به توده بي سخن، اولويت 
ــر دو اولويت  ــد هدف ه ــد. هرچن اول ش
ــخ بود که  ــي از تاري ــه بخش هاي توجه ب
ــورد آن خاموش بود.  منابع مکتوب در م
ــفاهي را به استناد ماهيت  امروز تاريخ ش
ــي چندوجهي مي دانند  وجودي آن، علم
ــته هاي مختلفي چون  که هم زمان با رش
ــي  روان شناس ــي،  جامعه شناس ــخ،  تاري
ــوزه داري و  ــه تا م ــي گرفت و مردم شناس
ــت و راهي  ــگاري در ارتباط اس روزنامه ن
براي ورود آزادانه مردمي است که تاکنون 
ــته زندگي  ــهمي در خلق اسناد گذش س
ــته اند و به تعبيري راهي براي  خود نداش
ــت. به بيان  ــک کردن تاريخ اس دموکراتي
ــفاهي در مورد  ــخ ش ــه تاري ــر، گرچ ديگ
ــوب اطلاعاتي به ما  ــاي غيرمکت رويداده
ــد؛ اما در کل چنين تاريخي منوط  مي ده
ــدرت درک و حافظه ي ذهني  ــت به ق اس
ــورد مصاحبه قرار گرفته اند.  افرادي که م
مثلاً از مصاحبه هايي که با مردم عادي به 
عمل مي آيد، اسناد و مدارکي از گفته هاي 

ــود. اين افراد،  اين افراد جمع آوري مي ش
ــتند که از رويدادهاي گذشته  افرادي هس
ــد. آنچه  ــم اطلاع دارن ــنت هاي قدي و س
ــه که به زبان  ــود، آنچ گفته و بيان مي ش
ــناد و مدارکي را  ــد، همه و همه اس مي آي
ــه بعدها مي توان به  ــه وجود مي آورند ک ب
ــناد و کتب تاريخي      ــتناد کرد. اس آنها اس
ــه چيز را  ــور کامل هم ــد به ط نمي توانن
ــد. آنها اغلب  ــته به ما بگوين درباره گذش
ــهور و وقايع بزرگ تمرکز  روي افراد مش
ــل دارند که از افراد معمولي  دارند و تماي
ــي صحبت  ــع معمول ــه وقاي ــه راجع ب ک
ــد. در چنين موقعي  مي کنند، غفلت کنن
ــفاهي جاهاي خالي تاريخ اسمي  تاريخ ش
ــر مي کند و تاريخي ايجاد مي  کند که  را پ
ــود. در حقيقت تاريخ  ــامل همه مي ش ش
ــع آوري اطلاعات  ــفاهي به معناي جم ش
ــناد  ــورد وقايع تاريخي از طريق اس در م
غيرمکتوب است. اين رويکرد بر اين نکته 
ــناد مکتوب  تأکيد دارد که تاريخ تنها اس
ــراز مي دارند  ــان قدرت اب ــه صاحب و آنچ
ــت. روش اصلي جمع آوري اطلاعات  نيس
ــفاهي مصاحبه با  ــخ ش ــرد تاري در رويک
ــرکت کنندگان در رويدادهاي تاريخي  ش
ــت. در مورد  ــن مصاحبه ها اس و ضبط اي
ــفاهي  ــران، مي توان گفت که تاريخ ش اي
ــلامي در ايران  ــد از پيروزي انقلاب اس بع
متولد شد و جنگ تحميلي نيز بستر لازم 
ــم کرد. در  ــد و نمو آن فراه ــراي رش را ب
ــفاهي دانشگاه  حال حاضر، بنياد تاريخ ش
هاروارد به سرپرستي حبيب االله لاجوردي 
ــفاهي  ــت که پيرامون تدوين تاريخ ش اس
ــد. در  ــت مي کن ــلامي فعالي ــلاب اس انق
ــات مختلفي مانند  داخل ايران نيز مؤسس
مؤسسه پژوهش هاي سياسي، مرکز اسناد 
ــلامي، مؤسسه مطالعات تاريخ  انقلاب اس
ــه تنظيم و نشر آثار  معاصر ايران، مؤسس
ــتان قدس  ــناد آس امام خميني، مرکز اس
ــلامي در  رضوي و بنياد تاريخ انقلاب اس

اين زمينه فعاليت مي کنند. 
آسيب شناسي تاريخ شفاهي 

اما در مورد آسيب شناسي تاريخ شفاهي 
ــت که به همان اندازه که  نيز مي توان گف

ــفاهي را  خطر تحريف و اغراق، روايت ش
ــد مي کند، پنهان کاري و ملاحظات  تهدي
ــد بزرگي در راه  ــي و اجتماعي س سياس
ــفاهي است و اين فن از  اعتلاي تاريخ ش
تاريخ نگاري اگر نتواند خود را از سيطره و 
نظارت اهرم هاي قدرت مصون و محفوظ 
ــت تاريخ نگاري نقلي  ــه دارد، به مصيب نگ
ــر راز ماندگاري و  ــد. اگ ــار خواهد ش دچ
ــفاهي در بي آلايشي و  ــنت ش ــکوه س ش
ــفاهي نيز  ــودن آن بود، تاريخ ش مردمي ب
زماني به اوج اعتلاي خويش خواهد رسيد 
که در چنبره کانون هاي قدرت و ملاحظات 
ــه گرفتار نيايد و رنگ خاصي به خود  زمان
ــفاهي، حرفه اي  ــگاري ش ــرد. تاريخ ن نگي
ــا آن برخورد  ــت که اگر متخصصانه ب اس
نشود، بعيد نيست که از مسير سودمندي 
ــود و نه تنها کمکي به  خويش منحرف ش
شناخت و تحليل تاريخي نکند، بلکه خود 
ــود.  ــيب و آفتي براي آن مبدل ش به آس
به طور مثال، تاريخ نگار شفاهي پرسشگر 
است. اما پرسش کننده و شنونده معمولي 
ــي که   تاريخ نگار شفاهي  ــت. پرسش نيس
ــه در مطالعه   ــؤالي ک طرح مي کند، با س
ــطحي نگرانه تاريخ به ذهن انسان هاي  س
ــص خطور مي کند،  معمولي و غيرمتخص
ــت. اما وظيفه تاريخ نگار تنها  متفاوت اس
ــش خلاصه نمي شود، که  در طراحي پرس
ــنونده  ــس از طرح آن تبديل به يک ش پ
ــود، به عبارت بهتر، پس از آن  معمولي ش
ــه روش علمي صورت  ــيدن» ب که «پرس
گرفت، بايد «شنيدن» نيز به روش علمي 
صورت گيرد. مجموعه فعاليت هاي تاريخ 
ــفاهي براي هرچه بارورتر ساختن  نگار ش
ــدات تاريخ  ــان تولي ــخ ها» که هم «پاس
ــتند، دخالت هاي به جايي  ــفاهي هس ش
ــت که مورخ در فرايند پرسش- پاسخ  اس
انجام مي دهد. تاريخ نگار شفاهي پرسشگر 
است. اما بازپرس نيست و به همان اندازه 
ــه دخالت هاي به جا و به موقع مي تواند  ک
فرايند توليد تاريخ شفاهي را پربار سازد، 
به همان اندازه نيز دخالت هاي بي جاي او 
به آفتي براي تاريخ شفاهي تبديل مي شود 
ــه محاکمه  ــل به صحن ــخ را تبدي و تاري
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ــگر  ــفاهي پرسش ــد. تاريخ نگار ش مي کن
ــت. پاسخ  ــاگرد نيس ــت اما معلم يا ش اس
ــفاهي معمولاً  ــدگان به تاريخ نگار ش دهن
ــي و اجتماعي اند، که  يا از نخبگان سياس
ــن صورت بيم آن مي رود تاريخ نگار  در اي
ــراي مقاصد آنان  ــفاهي به بازيچه اي ب ش
ــت که چگونه  ــن اس ــود، و روش مبدل ش
اطلاعات شفاهي را به سوي بي اعتباري و 
بي مايگي سوق مي دهد و يا مخاطبان وي 
ــط و پايين جامعه هستند  از طبقه متوس
که امکان دارد به وسيله اي براي مقاصد و 
پيش فرض هاي تاريخ نگار شفاهي درآيند. 
ــماره ۵، آذر  ــور، ش ــي ل ــريه اينترنت (نش

 (۱۳۸۴
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اصغر مهدوي، تهران، انتشارات خوارزمي، ۱۳۶۱، 

ج۱ 
ــتنفورد، مايکل؛ درآمدي بـر تاريخ پژوهي؛  اس
ــگاه امام  ــي، تهران، دانش ــعود صادق ترجمه مس

صادق و سمت، ۱۳۸۴ 
ــتنفورد، مايکل؛ درآمدي بر فلسـفه تاريخ؛  اس
ــر ني،  ــدي، تهران، نش ــه احمد گل محم ترجم

۱۳۸۴، چاپ دوم 
الياده، ميرچا؛ چشـم اندازهاي اسطوره؛ ترجمه 

جلال ستاري، تهران، نشر توس، ۱۳۶۲ 
بيات، عزيزاالله؛ شناسـايي منابع و مآخذ تاريخ 

ايران؛ تهران، انتشارات اميرکبير، ۱۳۷۷ 
بلاذري، احمد بن يحيي؛ فتـوح البلدان (بخش 
مربوط به ايران)؛ آذرتاش آذرنوش، ۱۳۶۴، چاپ 

دوم 
بيهقي، ابوالفضل محمد بن حسين؛ تاريخ بيهقي؛ 
ــويان، انتشارات  ــاهرخ موس ــش سيد ش به کوش

دستان، ۱۳۸۲ 
تاريخ هرودوت؛ ترجمه وحيد مازندراني؛ تهران، 

 ۱۳۲۴
ــول؛ منابـع تاريخ اسـلام؛ قم،  ــان، رس جعفري

انتشارات انصاريان، ۱۳۷۶ 
ــول؛ مقالات تاريخي، (دفتر سوم)؛  جعفريان، رس

نشر هادي، ۱۳۷۶ 
جنکينز، کيت؛ بازانديشي تاريخ؛ ساغر صادقيان، 

تهران، نشر مرکز، ۱۳۸۴ 
دريايي، تورج؛ سقوط ساسانيان (فاتحان خارجي، 
ــان جهان)؛ ترجمه  ــت داخلي و تصوير پاي مقاوم
ــين لو،  ــور اتحاديه و فرحناز اميرخاني حس منص

تهران، نشر تاريخ ايران، ۱۳۸۳، چاپ دوم 
روزنتال، فرانتس؛ تاريخ تاريخ نگاري در اسلام؛ 
ــارات آستان  ــهد، انتش ــداالله آزاد، مش ترجمه اس

قدس، ۱۳۶۶ 
زرگري نژاد، غلامحسين و هاشم آقاجري و عطاءاالله 
حسني؛ تأملاتي در علم تاريخ و تاريخ نگاري 
ــي، تهران،  ــن حضرت اسـلامي؛ به اهتمام حس

انتشارات نقش جهان، ۱۳۸۱ 
ــين؛ تاريخ ايـران بعد از  ــوب، عبدالحس زرين ک

اسلام؛ انتشارات اميرکبير، ۱۳۶۲ 
سجادي، سيد صادق؛ و هادي عالم زاده؛ تاريخ نگاري 

در اسلام؛ تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۵
ــواد؛ تاريخ مفصل عرب قبل از اسـلام؛  علي، ج
ترجمه محمدحسين روحاني، کتاب سراي بابل، ج۱ 
ــورج رابين؛ مفهوم کلـي تاريخ؛  ــوود، ج کالينگ
ــر اختران،  ــه علي اکبر مهديان، تهران نش ترجم

 ۱۳۸۵
کزازي، مير جلال الدين؛ رويا، حماسه، اسطوره؛ 

تهران، نشر مرکز، ۱۳۸۵ 
گزنفون؛ آناباسيس؛ ترجمه احمد بيرشک، تهران، 

انتشارات کتاب سرا، ۱۳۷۵ 
ــرت. گ؛ خاطرات نويسـي ايرانيان؛  ــر، ب فراگن
ترجمه مجيد جليلوند رضايي، شرکت انتشارات 

علمي فرهنگي، ۱۳۷۷ 
در  تحقيـق  روش  ــر؛  جهانگي ــي،  قائم مقام
ــي ايران،  ــگاه مل ــارات دانش تاريخ نگاري؛ انتش

 ۱۳۵۶
ــرو؛ سـفرنامه؛ تصحيح محمد  قبادياني، ناصرخس

دبيرسياقي، انتشارات زوار، ۱۳۷۵، چاپ ششم 
ــم؛ روش تحقيـق در علـوم  ــري، ابوالقاس طاه
سياسي؛ تهران، نشر قومس، ۱۳۸۲، چاپ چهارم 
ــد بن جرير؛ تاريـخ طبري؛ ترجمه  طبري، محم
ــاطير،  ــارات اس ــده، تهران، انتش ــم پاين ابوالقاس

۱۳۷۵، ج ۱ 
کار، ادوارد هالت؛ تاريخ چيست؟؛ ترجمه حسن 

کامشاد، شرکت سهامي افست، ۱۳۴۹ 
ملايي تواني، علي رضا؛ درآمدي بر روش پژوهش 

در تاريخ؛ تهران، نشر ني، ۱۳۸۶ 
ــو. اچ؛ مقدمه اي بر فلسـفه تاريخ؛  والش، دبلي
ــارات  ترجمه ضياءالدين علايي طباطبايي، انتش

اميرکبير، ۱۳۶۳ 
يارشاطر، احسان؛ تاريخ ايران کمبريج (از سلوکيان 
تا فروپاشي دولت ساسانيان)؛ ترجمه حسن انوشه، 

تهران، انتشارات اميرکبير، ۱۳۸۱، ج ۳ 

برگرفته از: 
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